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چکیده

. بـا توجـه بـه رشـد روزافـزون ردیـگیاز دانش منطق کمک و بهره م،یهمانند هر دانشم،یقرآن کرریدانش تفس
آن خواهـد جیو نتـاریخـاص خـود را بـر دانـش تفسـراتیتـأث،یمتنوع دانش منطق، استفاده از هر منطقیهاشاخه

یچنـد ارزشـ،یدو ارزشکیکلاسقاست که بر خلاف منطیمنطق، منطق فازدیجدیکردهایاز رویکیگذاشت. 
معنا و ارزش ک،یبلکه در کنار منطق کلاسست،ینکیمنطق کلاسیِ نفینه تنها به معن،یاست. استفاده از منطق فاز

ها بـه مفسـران کمـک در اسـتدلال،یفیمشکک و طمیکاربرد مفاهزیو ننییدر فهم، تبتواندیمی. منطق فازابدییم
از یحـالات متنـوع،یاما بر اساس منطق فازست؛یمؤمن نایمؤمن است ایفرد کیک،یسد. بر اساس منطق کلاکن

کـه یدارد، فـردیفیضـعمـانیکه ایندارد، فردمانیکه اصلاً ای: فردشودیمفیتعرمانیادهیفرد با پدکینسبت 
مفهـوم، از کیـدر ینوشتار، افزون بر منطق فازنیاست. در ایقومانیایکه دارایمتوسط است و فردمانیایدارا

و شدت و ضـعف در فهـم و جیکه عنصر تدرمیمفاهیبه برخیآمده است. نگاه فازانیسخن به مزینیفازسیماتر
قیـتوسـعه و تعمیرا بـرانـهیو زمدیـنمایبـازتر مـمیقرآن کرریپژوهان را در تفسها مؤثر است، دست قرآنآننییتب

سازد.یهموارتر ممیآن کرمعارف قر

.ریمنطق تفس،یفازسیماتر،یفازریتفس،یمنطق فازک،یمنطق کلاس: هاکلیدواژه

.13/04/1397؛ تاریخ تصویب نهایی: 14/10/1395تاریخ وصول:*. 
نویسنده مسئول. 1
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مقدمه

). ۸۱هرگونه فهم و تفسیری از قرآن کریم باید بر اساس مبانی، اصول و قواعد تفسـیری باشـد (العـک، 
گرفته و برخی دیگر از سایر علوم به این برخی از این مبانی و اصول در علم تفسیر مورد بحث و بررسی قرار

هـایی اسـت کـه دسـتاوردهایش را در ). دانش منطق از جمله دانش۵۱دانش راه یافته است (فاکر المیبدی، 
اختیار دانش تفسیر قرار داده و دانش تفسیر نیز برای جلوگیری از خطای در فکـر، نتـایج بـه دسـت آمـده از 

فته و از آن در تفسیر قرآن کریم سود جسته است. امـا در دوران معاصـر دانش منطق را به صورت کامل پذیر
ها، توسعه و تعمیق دانش تفسیر را در پـی خواهـد اند که استفاده از آنهای جدیدی ظهور و بروز یافتهمنطق

شـوند. همچنـینهای منطقی جدید به دو دسته استاندارد و غیر استاندارد (یا بدیل) تقسیم میداشت. نظام
). بـا رشـد و ۵شوند (نبوی، مبانی منطق جدیـد، تقسیم می١های استاندارد به کلاسیک و توسعه یافتهنظام

پژوهان مطرح شد. از های منطقی متنوع، سؤالاتی در میان مفسران و قرآنگسترش دانش منطق و ظهور نظام
های منطقی جدیـد ند از سایر نظامتواآن جمله این که دانش تفسیر، افزون بر استفاده از منطق کلاسیک، می
گیـری چـه فوایـد و آثـاری و احتمـالاً به عنوان بخشی از دانش منطق نیز به نفع خود بهـره گیـرد؟ ایـن بهره

های جدید با اصول و قواعد تفسیری هایی به دنبال خواهد داشت؟ آیا اصول و قواعد استفاده از منطقآسیب
از ٢های منطقـی بـدیلن با انتخاب منطق فازی به عنوان یکی از نظامسازگار است؟ در این مقاله، نگارندگا

آیـا اسـتفاده از منطـق فـازی در «اند به سؤالات زیر پاسـخ دهنـد: های منطقی جدید، سعی کردهمیان نظام
پذیر است؟ در این میان، منطـق کلاسـیک، از چـه جایگـاهی برخـوردار اسـت؟ تفسیر قرآن کریم، امکان

های ها و عرصهنطق فازی در دانش تفسیر قرآن کریم چه دستاوردهایی را به دنبال دارد؟ زمینهگیری از مبهره
نگارندگان سعی دارند با تبیین جایگاه و نقش دانش منطق » گشاییِ منطق فازی در دانش تفسیر چیست؟افق

تفسـیری، منطـق هایدر فرایند تفسیر قرآن کریم، ضمن توجه به اهمیت دانش منطـق در دگرگـونی دیـدگاه
های منطقی جدید در دانش تفسیر مورد اسـتفاده قـرار دهنـد. همچنـین، فازی را به عنوان یک نمونه از نظام

های تفسیری نوین نشان دهند و تأثیر منطق فازی را درتفسـیر تفاوت آن را با منطق کلاسیک در خلق دیدگاه
رفـت از برخـی تنگناهـای تفسـیری ین بـرای برونرا به عنوان یک رهیافت نوقرآن کریم آشکار سازند و آن 

معرفی کنند.

فرضیه
های کند؛ بلکه به کمک منطق کلاسـیک، عرصـهمنطق فازی، نه تنها جای منطق کلاسیک را تنگ نمی

کنـد. مفـاهیم گشاید و راه را برای توسعه و تعمیق بیشتر تفسیر قرآن کریم بـاز مینوینی در دانش تفسیر می

1 Extended Logic
2 Alternative Logic
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تری برخوردار خواهند شد.کریم در سایه منطق فازی، از تفسیر دقیقتشکیکیِ قرآن 

روش
روش این نوشتار، در مقام گردآوری توصـیفی و در مقـام داوری تحلیـل منطقـی اسـت. در ایـن روش 

چه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسـئله و محقق علاوه بر تصویرسازی آن
). در ایـن پـژوهش، اطلاعـات لازم از طریـق جسـتجو در منـابع ۶۱پـردازد (حـافظ نیـا، ابعاد آن نیز مـی

آوری و بر پایه آن، منطق فـازی و جغرافیـای آن و نقـش و ای، ادبیات و مباحث نظری تحقیق جمعکتابخانه
های منطقی جدید گزارش و توصیف شده اسـت. از سـوی دیگـر، برخـی موضـوعات و جایگاه آن در نظام

م متنوع از قرآن کریم انتخاب شد و بر اساس منطق فازی و با همراهی و کمـک از منطـق کلاسـیک، مفاهی
های مفسرانی که تنهـا از منطـق کلاسـیک بهـره آیات مرتبط برگزیده تفسیر شدند و تفاسیر حاصل با دیدگاه

نطق فازی در توسعه سازیِ کاربردهای مجسته بودند، مقایسه و تحلیل شد. گرانیگاه تحلیل منطقی، برجسته
های جدید تفسیری بر پایه اصول و قواعد منطق فازی بوده سازی یافتهو تعمیق تفسیر آیات برگزیده و مستدل

است.

پیشینه
در خصوص نقش و جایگاه دانش منطق در دانش تفسیر، به جز برخی نکـات مختصـر کـه در مقدمـه 

صـورت عمـومی آمـده اسـت (رضـایی اصـفهانی، شناسی تفسیر به های روشبرخی آثار تفسیری و کتاب
انداز تخصصی به ارتباط این دو دانش پرداخته باشد، به دست نیامد. اما در )، مطلبی که با چشم۳۲۳-۳۱۱

های اخیـر منتشـر شـده اسـت. در ارتباط با منطق فازی و تفسیر قرآن کریم، خوشبختانه چند مقاله در سال
، به تفاوت منطـق کلاسـیک و فـازی پرداختـه و »ی در بینش اسلامیشناسی کاربرد منطق فازروش«مقاله 

تواند مفاهیم فکری و زبانی را به صورتی مطلوب توصیف نماید. در ادامه، نشان داده شده که منطق فازی می
تنها به گزارش چند قیاس استثنایی فازی در بعضی از آیات قرآن کریم پرداخته و چنـین نتیجـه گرفتـه شـده 

-۱۵۰حتمالاً نوعی منطق فازی، جزیـی از منطـق والای قـرآن کـریم اسـت (وحیـدیان کامیـاد، است که ا
نگرشـی ، است کـه »های دینیکاربرد منطق فازی در تحلیل گزاره«). مقاله دیگر در این زمینه با عنوان ۱۴۵

ستند، اشاره کرده و های دینی که حاوی مفاهیم فازی ههایی از گزارهاجمالی به منطق فازی داشته و به نمونه
ای از چند گزارة دینی راجـع بـه بندیدر نهایت با استفاده از قواعد طراحی یک سیستم فازی، تدوین و جمع

شناسـایی و تحلیـل «). در مقالـه سـوم، ٨٩-١١٠را در معرض قضاوت قرار داده است (واسطی، » تقوی«
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بـه شـناخت و تحلیـل بخشـی از کاربردهـای ، نگارندگان »های فازی در قرآن کریمکاربرد منطق و سیستم

هایی از مفاهیم قرآن با منطق فازی را مورد بررسی قـرار داده و اند و نمونهمنطق فازی در قرآن کریم پرداخته
).٧٩-٩٢اند (خادمی زارع و فخرزاد، های فازی در حوزه علوم دینی را ارائه کردهدر ادامه نیز الگوها و نظام

، بر اصل ادعای منطق فـازی در »منطق فازی در قرآن: خلط مستنبط و منصوص«ا عنوان در مقاله دیگری ب
چه صراحتاً قرآن کریم نقدهایی وارد و ادعا شده است که طرح ادعای وجود منطق فازی در قرآن، با خلط آن

چه از سوی مخاطب ممکـن اسـت بـه مـتنبه عنوان استدلال در متن آمده است (استدلال منصوص) و آن
).۱۲۲-۱۵۰پیشه، نسبت داده شود (استدلال مستنبط) همراه است (زراعت

اند و ضـمن در این نوشتار، نویسندگان، جایگاه و نقش دانش منطق در تفسیر قرآن کریم را تشریح کرده
گیری از منطق کلاسیک و تفاوت بهرهنیز .اندپایبندی به منطق کلاسیک، از منطق فازی سخن به میان آورده

های تفسیری به صورت برجسته و مستدل نشان داده شده است. به دیگر سخن، میـان ازی در تغییر دیدگاهف
ها در راستای توسعه و تقویت دانش افزایی میان آنهر دو منطق کلاسیک و فازی آشتی برقرار گردیده و از هم

گیـری از منطـق فـازی در بهرههای جدیدی ازتفسیر سخن به میان آمده است. در ادامه، نگارندگان، عرصه
اند که نشان دهند که منطق فازی، ابزار نوینی برای اند. آنان کوشیدهتفسیر قرآن کریم را تعریف و تبیین کرده

ارائـه خوانشـی از منطـق فـازی ،رفت از برخی تنگناهای تفسیری است. وجوه نوآوری در این جسـتاربرون
ضافه نمودن شرطی به شـروط تنـاقض (وحـدت سـورهای فـازی) است که استحاله اجتماع نقیضین را با ا

سـازد. همچنـین، افـزون بـر منطـق ای به ام القضایا در علوم اسلامی وارد نمیپذیرد؛ از این رو، خدشهمی
فازی در یک مفهوم، از ماتریس فازی نیز سخن به میان آمده است کـه در بحـث منطـق فـازی، بـدیع و نـو 

است.

در دانش تفسیرجایگاه دانش منطق 
شود (حسینی آید، آراء گوناگونی مطرح میهنگامی که از ملاک تمایز و وحدت علوم سخن به میان می

). بر اساس یکی از این نظریات، هر دانشـی، ۷۱/ ۱؛ مصباح یزدی، ۷-۸؛ صافی اصفهانی، ۲۶-۲۹قمی، 
ساس این سه زیرشاخه از سایر ). و بر ا۴۰۲شناسی و فلسفۀ مختص به خود دارد (خسروپناه، تاریخ، روش

شناسـی و شناسی و فلسفه هـر دانشـی بـا تـاریخ، روششود. به دیگر سخن، تاریخ، روشها جدا میدانش
های گوناگون است.فلسفه دانش دیگر متفاوت است و همین نکته ملاک تمایز میان دانش

د و از تبیین و اثبـات اصـول و شواز سوی دیگر در فلسفه هر دانشی، از مبانیِ عقلی آن دانش بحث می
)، و به لحاظ رتبـه، فلسـفه ۶۸/ ۱آید (مصباح یزدی، مبانی و به اصطلاح مبادی آن دانش سخن به میان می
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همچینی، این نکته قابل توجه اسـت شود.شناسی آن دانش مقدم میهر دانشی بر آن دانش و بالتبع بر روش

ــات ــی (اثب ــب معرفت ــله مرات ــادی)، گرایی، تکــه در سلس ــیری و انتق ــفه«فس ــیش از »فلس ــارادایم«، پ و » پ
های کمی و کیفی تحقیـق در گیرد (ایمان، مبانی پارادایمی روشقرار می» پارادایم«، پس از »شناسیروش«

).٢٩٧/ ٥(ابن رشد، ای، منطقی خاص حاکم است از سوی دیگر، بر هر فلسفه).۸۸-۱۰۳علوم انسانی، 
منطقِ خاص خودش استوار است که با تغییر آن منطق، فلسفه آن نیـز تغییـر پیـدا ای بر پایه یعنی هر فلسفه

شود که با دگرگونی منطـقِ یـک دانـش، برخـی از مبـانی فلسـفی و از مطالب بالا چنین نتیجه می١کند.می
ن شناختیِ آن دانش نیز دگرگون خواهد شد و به دنبال آن، برخی از اصول و قواعـد، تعـاریف و نتـایج آروش

دانش نیز تغییر خواهد کرد.
شناسی و فلسفه خـاص خـود را دارد. در تـاریخ بست این نظریه، دانش تفسیر نیز، تاریخ، روشبر پای

در گیـرد. هـا و مکاتـب تفسـیری مـورد بررسـی قـرار میتفسیر، سیر فـراز و فـرود تفسـیر و برخـی جریان
آیـدیِ تفسیر قرآن کریم سـخن بـه میـان میهاهای مفهومی بنیادی روششناسی تفسیر، از چارچوبروش

های عقلی ). و در فلسفه تفسیر نیز، بحث۴۶۳شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان، (ایمان، روش
).۵۳شود (خسروپناه، های نظری و بیرونی پیرامون دانش تفسیر ارائه میو تحلیل

ای بر منطقی اسـتوار دارد این است که هر فلسفهنکته مهمی که در این میان با موضوع این مقاله ارتباط
است. بنابراین فرایند، جایگاه منطق در دانش تفسیر، یک جایگاه مبنایی و پیشـینی اسـت. بـه تعبیـر دیگـر، 

سنگ زیرین بنایِ تفسیر، منطقِ تفسیر است. شکل یک این فرایند را نشان داده است.
منطق

فلسفه

روش شناسی

نظریّه
: فرایند سلسله مراتبی معرفت در تفسیر قرآن کـریم (منبـع: نگارنـدگان، بـا الهـام از ایمـان، شکل یک

)۶۱۶شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان، روش

.113، ر. ك: یوسف ثانی، ردیگیمء فلسفه است یا در ذیل فلسفه قرار منطق، جزکهنیادرباره. 1
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نقش دانش منطق در دانش تفسیر

گیرد که این فلسفه بر چه شود، بلافاصله این سؤال در ذهن شکل میهنگامی که از فلسفه تفسیر یاد می
های گوناگون و تـأثیر هـر یـک بـر فراینـد تفسـیر پررنـگ جاست که بحث منطقمنطقی استوار است؟ این

جا خواهد شد. اگر منطق جاییِ هر منطقی، بخش قابل توجهی از دستگاه دانش تفسیر جابهشود. با جابهمی
قـرار گیـرد کـه بـا منطـقِ ایکلاسیک به عنوان منطقِ پایه، برای تفسیر انتخاب شود، باید پس از آن، فلسفه

شناسیِ تفسیر نیز تحـت تـأثیر آن منطـق و آن فلسـفه قـرار کلاسیک انطباق داشته باشد و به دنبال آن، روش
شناسیِ تفسیرِ مبتنـی بـر بر اساس منطق کلاسیک، فلسفه و روش٢خواهد گرفت. در نهایت، نظریّه تفسیر،

ستفاده از منطق کلاسیک، از منطق دیگری ماننـد منطـق منطق کلاسیک، ارائه خواهد شد. اما اگر به جای ا
شناسی و نظریّه تفسیری نیز بر مبنای منطـق فـازی فازی استفاده شود؛ بخش قابل توجهی از فلسفه و روش

شناسی و نظریّه تفسیریِ خاص خود را دارد دگرگون خواهد شد. به عبارت دیگر، منطق فازی؛ فلسفه، روش
ها متفاوت است.و نظریّه تفسیریِ منطق کلاسیک، در برخی بخششناسیکه با فلسفه، روش

بر اساس این دیدگاه، با دگرگونیِ منطقِ حاکم بر معناشناسیِ قرآن کریم، برخـی از نتـایج آن نیـز تغییـر 
خواهد کرد. در توضیح آن باید گفت که اگر منطق حاکم بر قرآن کـریم، منطـق کلاسـیک باشـد، مفسّـر و 

دارد کـه خطـی و تـک بُعـدی اسـت. بـه دیگـر سـخن، کریم به سوی تعریفی گـام برمـیمعناشناسِ قرآن
معناشناس مجبور است در محدوده خاصی از سیلان معنایی حرکت کند و تعاریف خود را به صورت سـیاه 

ای از شـود کـه معناشناسـیِ قـرآن کـریم، در هالـهو سفید ارائـه کنـد. همـین حصـار معنـایی، باعـث می
خشک و غیر قابل انعطاف وارد شود که قدرت انطباق مفاهیم آیات نسبت به زمان و مکـان را هایمرزبندی

دهد و ویژگی ساری و جاری بودن مفاهیم قرآن کریم در هر عصر و نسـلی کاسـته و ابهامـات و کاهش می
تعارضات معنایی و تداخلات معنایی را تشدید کند.
ها در آفرینی نسـلر قامت فراگیر قرآن کـریم در هـدایتاز سوی دیگر، پوشاندن جامه منطق کلاسیک ب

نمایاند. از این رو، به عنوان یک راهبرد مؤثر، بـرای گسـترش و تعمیـق معـارف عصرهای گوناگون تنگ می
هـای جدیـد نیـز تـوان از منطقهای خطی، میگیری از منطقگیری حداکثری از آن، ضمن بهرهقرآنی و بهره

تواند برخی از زوایای پنهان قرآن کریم یدی همچون منطق فازی، از یک سو، میهای جدبهره جست. منطق
را آشکار سازد و از سوی دیگر، زمینه را برای بالندگی و روزآمدی معارف قرآنی فراهم کند و موجـب بسـط 

نظریّات تفسیری شود.

تفسیر ر. ك: واعظی.هینظردرباره. جهت آگاهی بیشتر 2
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جغرافیاي جدید دانش منطق و جایگاه منطق فازي

نش منطق در هویت جدید خود، جغرافیایی بسیار گسترده یافتـه اسـت و واقعیت این است که امروزه دا
های بر آمده از آن متعدد و متنوع است. البته لازم به ذکر است که با نگاه تخصصی در منطق کلاسـیک نظام

شـود. دسـت کـم در منطـق کلاسـیک سـه مکتـب مهـم وجـود دارد کـه نیز، تنوع و تعدد مکاتب دیده می
. مکتب سـینوی. همچنـین در درون هـر ۳مگاری و -. مکتب رواقی۲مکتب ارسطویی؛ .۱اند از: عبارت

رویکرد تـاریخی بـه شـکل چهـارم قیـاس «خورد (نبوی، مکتب، میانِ پیروان آن اختلاف نظر به چشم می
).۱۰۲-۱۰۹، »اقترانی حملی و شرایط انتاج آن

افته است. در حوزه استاندارد، شامل منطـق منطق جدید در دو حوزه استاندارد و غیر استاندارد توسعه ی
های پیشرفته دست کم شامل منطق موجهـات، منطـق زمـان، شود. منطقهای پیشرفته میکلاسیک و منطق

هـای پیشـرفته در منطق تکلیف، منطق امری، منطق پرسشی و منطق شناخت است که هر یک از ایـن نظام
های غیراستاندارد نیز دست کم شامل منطق چند ارزشی، قشوند. منطدرون خود به انواع متعددی تکثیر می

). بـه ۶شـوند (نبـوی، مبـانی منطـق جدیـد، منطق کوانتومی، منطق شهودی، منطق آزاد و منطق فـازی می
هـای بشـری دارد، روشنی پیداست که توسعه جغرافیای دانش منطق کـه هویـت ابـزاری بـرای همـه دانش

کند. یکی از این ابزارها، منطق فازی است. متعدد منطقی رو به رو میدانشمندان را با ابزارهای متنوع و

تعریف منطق فازي
پور کاشـانی، ) در لغت بـه معنـای مـبهم، گنـگ، ناروشـن و نـادقیق اسـت (آریـانfuzzyواژه فازی (

ایـن اند یا کـاذب. یعنـی در های خبری دو حالت بیشتر ندارند: یا صادق). در منطق کلاسیک، گزاره۲۱۳۹
هـا، در صـورت صـادق آیـد. از ایـن رو، گزارههای قطعی صادق و کاذب سخن به میان میمنطق، از ارزش

بودن، ارزشی برابر یک و در صورت کاذب بودن، ارزشی برابر صفر دارند. بنابراین، منطق کلاسیک، منطـق 
عی و مـبهم رفـت. اینجاسـت توان به سراغ مفاهیم غیر قطدو ارزشی است. اما با ابزار منطق کلاسیک، نمی

صـادقتوانیم با دو ارزش مرزی کند. جایی که به طور قطع نمیگیری از منطق فازی اهمیت پیدا میکه بهره
و به سراغ منطق فازی، ٣یا کاذب، بشناسیم یا معرفی کنیم و مجبوریم پا را از منطق دو ارزشی فراتر بگذاریم

به این نمونه توجه کنید:منطق چند ارزشی برویم. برای درک بهتر، 
»]پیر نیست«، »پیر است[«یا »] جوان نیست«، »جوان است[«مجموعه سن در منطق سنتی= 

).81-82یزدي،زادهنیحس(ر. ك:هاگزاره. براي درك بهتر نگاه فازي به 3
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نه خیلی جوان و نـه خیلـی پیـر «، »خیلی جوان است«، »جوان است[«مجموعه سن در منطق فازی= 

»]خیلی پیر است«، »پیر است«، »است
های مربــوط بـه منطـق ســنتی در دل شـود، مجموعـهچنانکـه در مثـال بـالا بــه روشـنی دیـده مــیهم

اند. بنابراین، سخن از نقض منطق سنتی نیست؛ بلکه سخن در این است که نگاه های فازی مندرجمجموعه
ها مؤثر اسـت، دسـت مـا را در فازی به برخی مفاهیم که عنصر تدریج و شدت و ضعف در فهم و تبیین آن

نماید.میشرح و تفسیر مفاهیم غیر قطعی بازتر
های ناظر به های چند ارزشی به ارسطو و مسئله وضعیت صدق و کذب گزارهتبارشناسی توجه به منطق

گردد. در همان عصرِ ارسطو، برخی فلاسفه، ایده ارزش سوم، یعنی وضـعیت نـه صـادق و نـه باز می٤آینده
ده از او، قابـل تفسـیر بـه پذیرنـده ). ارسطو خود نیز در آثار بر جای مان۱۴، ٥کاذب را مطرح نمودند (گبای

م.)، ۱۲۶۶-۱۳۰۸(٦). در قـرون میانـه، دانـس اسـکاتوس۸۲-۸۳رسد (ارسـطو، ارزش سوم به نظر می
های ناظر بـه آینـده مبـاحثی مطـرح نمودنـد، امـا م.) و دیگران درباره گزاره۱۲۸۵-۱۳۴۷(٧ویلیام اکامی

کوئین ). حتی برخی محققان ۱۴اس محدود شده است (گبای، مباحث ایشان در پارادایم علم الهی توماس آ
احتمال اعتقاد به منطق سه ارزشی را درباره بزرگان منطق در عالم اسلام همچون خواجه نصیرالدین طوسی 

هـای منطـقِ ). اما، در عصر جدید، بـه تـدریج نظام۱۱۵-۱۲۷اند (دارابی و فلاحی، مورد بررسی قرار داده
اربرد یافت.چند ارزشی شکل گرفت و ک

کاربردهاي منطق فازي
. شک نیست که هر نظـام منطـق دو ارزشـی از ٨اندمفاهیم مندرج در کتاب وحی یا متواطی یا مشکک

های مباشر و غیر مباشر تواند در فهم، تبیین و همچنین کاربرد این مفاهیم در استدلالجمله منطق سنتی می
توانـد در طلبند. منطـق فـازی میم منطقی خاص خود را میکارآمد باشد، اما مفاهیم مشکک و طیفی، نظا

 ـ هاگزاره. صدق 4 ه معنـی مطابقـت بـا همـان وقـایع اسـت. امـا        ي ناظر به گذشته و حال، چون واقعیتی فعلیت یافته دارنـد، ب
که هنوز فعلیت نیافته و واقعیتی ندارند، از مسائلی بـوده اسـت   » فردا نَبردي دریایی خواهد بود«ي ناظر به آینده مانند: هاگزاره

و منطـق دانـان   در میان فلاسفه» امکان استقبالی«که مورد توجه ارسطو و مخالفان او بوده است. این بحث با عناوینی همچون 
).121شیروانی، (مسلمان نیز مطرح شده است

5.GAbbay
6 Duns Scotus
7 William of Ockham

افراد یکسان باشد، یا یکسان نباشد، بر دو قسم است: کلـی متـواطی و کلـی مشـککّ.     همه. کلی از حیث این که صدقش بر 8
که بر حسین و حسن و هوشنگ متسـاویاً صـادق   » انسان«مانند کلی متواطی آن کلی است که بر تمام افراد یکسان صدق کند،

که بر » روشن«است و کلی مشککّ یعنی کلی که صدقش بر افراد یکسان نباشد، بلکه به طور مختلف بر افراد صدق کند، مانند 
).83خوانساري، (یکسان نیست.هاآنهمه، ولی روشنی کندیمخورشید و چراغ و ماه و آتش صدق 
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ها به مفسران کمک کند. به عنوان نمونه یکی از مفاهیم فهم و تبیین و نیز کاربرد اینگونه مفاهیم در استدلال

). مفهـوم ایمـان در قـرآن ۹۰/ ۲اسـت (ملاصـدرا شـیرازی، » ایمان«مشکک پرکاربرد نزد مفسرین مفهوم 
ج است. ت بیین کاملِ تدریج و تشکیک در مفهوم ایمان، از عهده منطق کلاسیک خارج است چرا که در مُدَرَّ

منطق سنتی، یک فرد یا ایمان دارد یا ایمان ندارد و این منطق در بیـان درجـه ایمـان یـک فـرد و تمـایز آن از 
درجه ایمان فرد دیگر، عاجز است.

شود. در منطق دو ارزشی برای قضاوت ثالی ذکر میبرای بیانِ تفاوت در فهم و تبیین مفاهیمِ مشکک، م
شـود و باشد، ارزش صدق بـه آن داده میAعضو مجموعه x، اگر Aدر مجموعه xدرباره عضویت متغیر 

، xشود. اینک فرض کنید به جـای متغیـر نباشد، به آن ارزش کذب نسبت داده میAعضو مجموعه xاگر 
، حالات فرد نسبت به ایمان را نمایان سازد. در منطق سـنتی، Aموعه مفهوم ایمان را جایگزین نماییم و مج

، برای متغیر ایمان تنها دو عضو دارد؛ با ایمان و بی ایمان. اما در منطق فـازی امـر بـه صـورت Aمجموعه 
، حالات متنوعی از نسـبت یـک فـرد بـا پدیـده ایمـان را شـامل Aدیگری است. در منطق فازی، مجموعه 

یل فردی که اصلاً ایمان ندارد، فردی که ایمان ضعیفی دارد، فـردی کـه دارای ایمـان متوسـط شود؛ از قبمی
است، و فردی که دارای ایمان قوی است و بسیاری حالات دیگر. این مثـال قـدرت فهـم و تبیـین دو نظـام 

٩دهدمنطقی را به خوبی نشان می

است. ولی در منطق فازی از درجـه عضـویت ،xنمودار فوق بیان فرمال منطق سنتی در باره هر مفهوم 
، است. اگر درجـه ، به مجموعه فازی ، بیانگر میزان عضویت عنصر شود وسخن گفته می

عضویت یک عنصر از مجموعه، برابر با صفر باشد، آن عضو کاملاً از مجموعه، خارج است و اگـر درجـه 
وعه، قرار دارد. حال اگر درجه عضـویت یـک عضویت یک عضو برابر با یک باشد، آن عضو کاملاً در مجم

عضو مابین صفر و یک باشد، این عدد بیانگر درجه عضویت تدریجی است.
های مربــوط بــه منطــق ســنتی در دل شــود، مجموعــهچنانکــه در مثــال بــالا بــه روشــنی دیــده میهم

هر نظام منطقیِ دیگری به اند. بنابراین، در این پژوهش، استفاده از منطق فازی یاهای فازی مندرجمجموعه
های پیشین از جمله منطق کلاسیک نیست. بلکه سخن در این است که نگاه فازی به برخی معنی نفی نظام

ها مؤثر است، دست مفسران را در تفسیر بازتر مفاهیم که عنصر تدریج و شدت و ضعف در فهم و تبیین آن
نماید.می

.301/ 1ك: طباطبایی، آگاهی بیشتر ر.. جهت9
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پردازیم.أثیر منطق فازی در دانش تفسیر میپس از این مقدمات، در ادامه به بررسی ت

منطق فازي و دانش تفسیر
اند. اسـتفاده از از صدر اسلام تاکنون، مفسران در تفسیر آیات قرآن کریم از منطق کلاسیک سود جسته

این منطق با تفسیر بسیاری از عبارات و مفاهیم قرآن کریم، سازگار است، اما در برخی موارد، با اسـتفاده از
گیری از منطق فازی در تاریخ تری ارائه داد. البته رد پایی از بهرهتر و دقیقتوان تفسیر درستمنطق فازی، می

؛ نویا، سراسر اثر؛ صادقی ۷۵-۶۰/ ۱؛ میبدی، ۱۰۸-۸۳/ ۲خورد (شیرازی، تفسیر قرآن کریم به چشم می
سـابقه اسـت. در ادامـه چنـد نمونـه از )، اما استفاده از آن به صورت روشمند، بی۱۵۵-۱۴۹/ ۲۶تهرانی، 

گیـرد تـا ابعـاد ایـن نظریّـه، تفسیر آیات قرآن کریم، از زاویه منطق کلاسیک و فازی مورد مقایسـه قـرار می
تر شود.روشن
ایمان.۱

است. در میان مفسران بر سر معنـایِ ایمـان » ایمان«یکی از واژگان بسیار پرکاربرد در قرآن کریم، واژه 
ی رخ نموده تا جایی که این مسئله، سبب به وجود آمدن فرق و مذاهب گونـاگون در اسـلام مناقشات بسیار

چه درباره ایمان با مسـئله ایـن پـژوهش مـرتبط اسـت، فـازی بـودن مفهـومِ ). آن۳۳شده است (ایزوتسو، 
رسـد ایـن آید، به نظـر میاست. هنگامی که از ایمان در تقابلِ میان ایمان و کفر سخن به میان می» ایمان«

ذینَ کفَرُوا «مفهوم با منطق کلاسیک سازگار است  ورِ وَ الَّ لُماتِ إِلَی النُّ ذینَ آمَنُوا یخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ هُ وَلِی الَّ اللَّ
لُماتِ  ورِ إِلَی الظُّ اغُوتُ یخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّ )؛ اما هنگامی کـه بـا آیـات دیگـری۲۵۷(بقره: ...» أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّ

ها از مراتب ایمان سخن رفته است، اکتفا به منطـق کلاسـیک، فاصـله گـرفتن از شویم که در آنرو میروبه
آید شناختی تفسیر قرآن کریم است. در این گونه موارد، منطق فازی به کمک منطق کلاسیک میقواعد روش

مفهـوم فـازی اسـت (شمسـیه ، یـک »ایمـان«تری از قرآن کریم ارائه گردد. اساسـاً مفهـوم تا تفسیر درست
) و در همه مواردی که در قرآن کریم از این مفهوم استفاده شده است، فـازی بـودنِ آن مـد نظـر ۸۸زاهدی، 

تر است.تر و شفافکنند، صریحبوده است. منتها فازی بودنِ آن در آیاتی که مراتب ایمان را گزارش می
ذِینَ ءَامَنُـواْ «شده است به ایمان خویش بیفزایند سوره نساء، از مؤمنان خواسته ۱۳۶مثلاً در آیه  َ◌ا الَّ یأَیهُّ

ذِی أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَ مَن  لَ عَلی رَسُولِهِ وَ الْکتَابِ الَّ ذِی نَزَّ هِ وَ رَسُولِهِ وَ الْکتَابِ الَّ هِ وَ مَلَئکتِهِ وَ ءَامِنُواْ بِاللَّ یکفُرْ بِاللَّ
یِ دوم » آمنـوا«). مفسران در پاسخ به ایـن سـؤال کـه مـراد از ۱۳۶(نساء/ ...» ْ◌خِرِ کتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْیوْمِ الاَ 

شوند: گـروه نخسـت، اند. این نظرات به دو دسته کلی تقسیم میچیست؟، نظرات گوناگونی را مطرح کرده
اهل کتـاب، دانند و گروه دیگر، خطاب آیه را متوجه غیر مسلمانان اعم ازخطاب آیه را متوجه مسلمانان می

دانند. با توجه به این که این دستور به مؤمنان خطاب شده است، نظر گروه دوم محـل منافقین و مشرکین می
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/ ۳اند: ایمان ظاهری و ایمان باطنی (طبرسـی، تأمل جدی است. اما گروه نخست نیز چند قول را بیان کرده

ــر رازی، ۱۹۲ ــتدلالی (فخ ــانِ اس ــدی و ایم ــیلی ۲۴۳/ ۱۱)، ایمــانِ تقلی ــانِ تفص ــالی و ایم ــانِ اجم )، ایم
گاهانـه -). هر چند مفسران در تفسـیر ایـن آیـه، ۱۱۲/ ۵(طباطبایی،  گاهانـه یـا ناآ تـا حـدی از منطـق -آ

اند، اما توجه به این مطلب لازم است که هر گونه ایمـانی کلاسیک فاصله گرفته و پای در منطق فازی نهاده
ن تقلیدی و استدلالی و ایمان اجمالی و تفصیلی، خود مفهـومی فـازی اعم از ایمان ظاهری و باطنی، ایما

است. یعنی همچون ایمان ظاهری، ایمان باطنی را نیز مراتب و درجاتی است.
در این آیه، از ایمانی در برابر کفر یاد شده است که دارای مراتب است. زیرا در ابتـدای آیـه، بـه افـزایش 

ای کـه باید ایمان، و به دنبال آن مؤمن را مراتبی باشد، تا فرد مؤمن، از مرتبهایمان اشاره شده است. بنابراین،
ای بالاتر صعود کند. روشن است که همه مؤمنان در حال حاضر، در یک مرتبه الان در آن قرار دارد، به مرتبه

ای خواسته با هر مرتبهنیستند تا تنها مرتبه دومی برای آیه متصور باشد؛ بلکه در حقیقت این آیه از هر مؤمنی 
ها ای بالاتر برساند. نیز این آیه مربوط به یک زمان خاص نیست، بلکه در همه زماناست تا خود را به مرتبه

دهد در مراتب ایمان، سیرصعودی داشته باشند. بنابراین، حتی خطاب آیـه نسـبت به همه مؤمنان دستور می
گوید: ای فرد مؤمن، که در حـال . با این توضیح که آیه میگیردبه یک مؤمن هم، مفهومی فازی به خود می

حاضر در یک مرتبه از ایمان قرار داری؛ با سعی و تلاش، ایمان خود را افزایش بده تـا در مرتبـه بـالاتری از 
شود. بـر ایـن اسـاس، ایمان قرار بگیری. تنها در این صورت است که تفسیر آیه با ظاهر آیه دقیقاً منطبق می

شود که مفهوم ایمان، یک مفهوم فازی است که شدت و ضعف دارد. به دیگـر سـخن، مؤمنـان را میروشن 
انواع و اقسامی است. اغلب مؤمنان در مراتب ابتداییِ ایمان قرار دارند و بعضـی در میانـه راه ایمـان و عـده 

).۲۳۱-۲۲۷/ ۱۱اند (جوادی آملی، مراحل اخلاق در قرآن، اندکی به مراتب نهایی آن دست یافته
این تفسیر با برخی دیگر از آیات قرآن کریم نیز هماهنگ است. در آیـات متعـددی، مؤمنـان، بـه کفـر 

ذینَ آمَنُوا ثُمَّ کفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا کفْراً «گرایند می ). از آیـه شـریفه ایـن ۱۳۷(نسـاء: ...» إِنَّ الَّ
تواننـد ایمـان خـود را حفـظ کننـد و بـه کفـر شود که مؤمنانی وجود دارنـد کـه نمینکته به ذهن متبادر می

نَـا «خواهند که از گناهان و سیئات آنان در گذرد: گرایند. در برخی از آیات، مؤمنان، از خداوند میمی نَا إِنَّ بَّ رَّ
کمْ فَامَنَّ  ـا سَـیاتِنَا سَمِعْنَا مُنَادِیا ینَادِی لِلاْیمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّ ـرْ عَنَّ بَنَـا وَ کفِّ نَا فَاغْفِرْ لَنَـا ذُنُو (آل عمـران: ...» ا رَبَّ

شوند. بعضی دیگر از آیات از ایمان در رسد که مؤمنانی نیز هستند که مرتکب گناه هم مینظر می). به۱۹۳
ـذِی«شوند کند که در برخی موارد گناه محسوب میکنار اعمالی یاد می َ◌ا الَّ ـنَ یأَیهُّ نَ ءَامَنُـواْ اجْتَنِبُـواْ کثِیـرًا مِّ

نّ  نّ الظَّ ناک انجـام گردد مؤمنانی هستند که گناهـان شـبهه). معلوم می۱۲(حجرات: ...» إِثْمٌ إِنَّ بَعْضَ الظَّ
ـذینَ «کنند: دهند. از سوی دیگر، مؤمنانی هستند که پیوسته مراتب ترقی در ایمان را طی میمی لَیسَ عَلَی الَّ

قَوْا وَ آ الِحاتِ ثُمَّ اتَّ قَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ الِحاتِ جُناحٌ فیما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّ قَـوْا وَ مَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ آمَنُوا ثُمَّ اتَّ
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قَـدْ أَفْلَـحَ «جوینـد ترین اعمال بیهـوده، دوری می) و مؤمنانی هستند که از کوچک۹۳(مائده: ...» أَحْسَنُوا 

غْوِ مُعْرِضُـونَ ۱الْمُؤْمِنُونَ ( ذِینَ هُمْ عَنِ اللَّ ) و مؤمنـانی نیـز وجـود دارنـد کـه مـؤمن ۳(مؤمنـون: » ) ... وَ الَّ
بُهُمْ وَ إِذا تُلِیتْ عَلَیهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إیماناً «اند حقیقی هُ وَجِلَتْ قُلُو ذینَ إِذا ذُکرَ اللَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّ هِمْ وَ عَ إِنَّ لی رَبِّ

ذِینَ ) ٢یتَوَکلُونَ ( لاةَ یقِیمُونَ اَلَّ ا لَهُـمْ دَرَجـاتٌ عِنْـدَ ۳ینْفِقُونَ (رَزَقْناهُمْ مِمّاوَ اَلصَّ أُولئِک هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَق (
هِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کریمٌ  انـد و در آیـه ه، آنان دارای درج»لهم درجات«) که با توجه به عبارت ۴(انفال: » رَبِّ

). نیز در قرآن کریم مؤمنانی ذکـر ۲۰۹/ ۱۶اند (جوادی آملی، تسنیم: تفسیر قرآن کریم، دیگری خود درجه
الِحَاتِ أُوْلَئک هُمْ خَیرُْ◌ الْبرَِ◌یةِ «اند که بهترین بندگان خدایند شده ذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّ ).۷(بینه: » إِنَّ الَّ

تواند نشان دهد که این مفهوم در قـرآن کـریم، یـک ها بخشی از مراتب ایمان است میاین مراتب که تن
اند و در دیگـر سـوی های مؤمنی هستند که به کفر گراییدهمفهوم فازی است. زیرا در یک سر پیوستار انسان

شمار ف بیهای مؤمن با شدت و ضعهای مؤمن حقیقی هستند و در میانه پیوستار نیز انسانپیوستار، انسان
قرار دارند.

شکل شماره دو: پیوستار برخی از مراتب مؤمنان در قرآن کریم (منبع: نگارندگان)
رابطه نماز با فحشاء و منکر.۲

لاةَ تَنْهی عَـنِ «... دارد گوید نماز، انسان را از فحشاء و منکر باز میقرآن کریم می لاةَ إِنَّ الصَّ وَ أَقِمِ الصَّ
کبَرُ الْفَحْشاءِ وَ  هِ أَ نماید و آن این که ). در تفسیر این آیه، سؤالی رخ می۴۵(عنکبوت: ...» الْمُنْکرِ وَ لَذِکرُ اللَّ

های گوناگونی شوند؟ مفسران به این سؤال، پاسخپس چرا بسیاری از نمازگزاران، مرتکب فحشاء و منکر می
اند.داده

/ ۶؛ مغنیـه، ۴۴۷/ ۸اند (طبرسـی، نماز محدود کردهبرخی دوری از فحشاء و منکر را به زمان برگزاری
» شـرک«). بعضی منظور از فحشـاء را ۲۰۹/ ۳اند (گنابادی، ای، زمان آن را به آینده موکول کرده). عده۱۱۱

اند ). گروهی، شرط آن را توجّه قلبی و خشوع روحی و جسمی در نماز برشـمرده۱۴۷/ ۸اند (قرشی، دانسته
مفسری آن را به سزاوار بودنِ دوری نمازگزار از فحشاء و منکر تفسـیر ).۴۸/ ۱۰امین، ؛۶۰/ ۱۸(فضل الله، 

را به دعا معنا کرده و افزوده مراد آیه این است که به » الصلاه«). مفسر دیگری ١٤٠/ ٧کرده است (کاشانی، 
). ٣٥٩/ ٨اندلسی، دارد (ابوحیان سوی خداوند دعوت کن که این دعوت، مردم را از فحشاء و منکر باز می
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اند و معتقدند که نماز، ترک فحشاء و منکر را برای را در معنای مجازی در نظر گرفته» تنهی«برخی نیز فعلِ 

).١٧٨/ ٢٠سازد (ابن عاشور، نمازگزار آسان می
هـم متقـدم و هـم -های بالا به سؤال مذکور، بر پایه منطق کلاسیک است، اما برخی از مفسرانپاسخ

اند که بر پایه منطق فازی استوار است.هایی ارائه دادهپاسخ-متأخر
علامه طباطبایی معتقد است که بازداری از فحشاء و منکر، اثر طبیعی نماز است، اما این اثـر بـه نحـو 
اقتضاء است و نه علیّت تامه. یعنی این که اگر مانع و مزاحمی جلو اثر آن را بگیرد، دیگر ایـن نمـاز، آن اثـر 

دهد. بنابراین اگـر ری از گناه را ندارد، در نتیجه نمازگزار آن کاری که انتظارش را از او ندارند، انجام میبازدا
کنـد، خوانـد، امـا بـه حـداقل آن اکتفـا میخواند با حال مسلمانی که نماز میحالِ مسلمانی که نماز نمی

نمـاز پـروا امـوری کـه آن شـخص بیگردد که این شخص نمازگزار از بسیاری از مقایسه شود، ملاحظه می
جوید. و اگر حال این نمازگزار با نمازگزاری که در نمازش اهتمام بیشـتری دارد، مقایسـه نداشت، دوری می

تر شود که این شخص از گناهان بیشتری پروا دارد و به همـین قیـاس هـر چـه نمـاز کامـلگردد؛ روشن می
).۲۰۱/ ۱۶بود (طباطبایی، باشد، خودداری از فحشاء و منکر بیشتر خواهد

ابن عربی برای هر مرتبه وجودی انسان نمازی قائل است که هر نماز نیز اثر خاص خودش را دارد. نماز 
دارد و هـا بـاز مـیدارد و نماز نفس، از رذائل و اخلاقِ پست و تاریکیجسمی، از معاصی و سیئات باز می

دارد و نماز روح، بـا صـفات از سرّ، از التفات به غیر باز میسازد و نمنماز قلب، انسان را از غفلت دور می
دارد و نماز ذات از بقاء دارد و نماز خفاء از اثنینیّت و ظهور انانیّت باز میقلب از ظهور صفات نفس باز می

). در نگاه ابن عربی، مفهوم نماز، یک مفهوم ۱۳۴/ ۲کند (ابن عربی، تلوّنات و مخالفت در توحید نهی می
فازی است که مراتبی دارد و به همین نحو، فحشاء و منکر نیز دو مفهوم فازی هستند که در هر مرتبه، معنای 

خاصِ آن مرتبه را دارند.
شـود وَ رود، قربی برایش حاصـل میگزارد و سجده میبرخی نیز معتقدند که هنگامی که بنده نماز می

کند و بـه تکـرار نمـاز و ار از قرب، از معاصی و مناهی دوری می) و به همین مقد۱۹اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ (علق: 
کنـد (فخـر شود و نه تنها از گناهان بزرگ، بلکـه از گناهـان کوچـک نیـز دوری میسجده، قربش بیشتر می

).۶۱/ ۲۵رازی، 
آقای محمد صادقی تهرانی، نیز برای پاسخ به سؤال بالا از منطق فازی سود جسـته اسـت. وی مفهـوم 

را بر روی پیوستاری تعریف کرده که یک سر پیوستار، ظاهر فقهی آن و دیگر سوی ایـن پیوسـتار، » هالصلا«
باطن معرفتی آن قرار دارد و در میان این دو، مراتب گوناگونی از نماز قرار دارد و در برابر آن مفهوم فحشـاء و 

دارد. نمـازی کـه بـا صِ خود بـازمیمنکر نیز مانند نماز، پیوستاری است. هر نمازی، از فحشاء و منکر خا
لاةَ یأْتُونَ لاوَ «شود کسالت خوانده می )، نمازی که عاری از ریـاء اسـت، ٥٤(توبه: » کسالیهُمْ وَ إِلاّ اَلصَّ
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سازد، نمازی که با حضور قلب به جا آورده نمازی که اقوال و افعالش، نمازگزار را از فحشاء و منکر دور می

سـازد و بت از فحشاء (توجه به ماسوای خداوند) و منکر (توجه به خود) قلبی دور میشود و به همان نسمی
تر باشـد، نهـی آن از فحشـاء و جا که نماز، ذکر خداوند است، هر چقدر این ذکر بیشـتر و قـویغیره. از آن

در -لـه و سـلمصلی الله علیـه و آ-تر خواهد بود. و اوج ذکر خداوند، برای پیامبر اکرممنکر بیشتر و عمیق
-چه قالبی و چـه قلبـی-معراج حاصل شده است. نتیجه این که نماز به درجاتش از درکات فحشاء و منکر

).٧٦-٧١/ ٢٣دارد (صادقی تهرانی، بازمی
اند که هر نمازی به همان اندازه که از شرایط کمال و روح عبادت برخوردار است، نهی بعضی نیز نوشته
ند، گاه نهی کلی و جامع و گاه نهی جزئی و محدود. به دیگر سخن، نهی از فحشاء و کاز فحشاء و منکر می

منکر سلسله مراتب و درجات زیادی دارد و هر نمازی به نسبت رعایت شرایط دارای بعضی از این درجـات 
).۲۸۸/ ۱۶کند و هم نهی تشریعی (مکارم شیرازی، است. نماز، هم نهی تکوینی از فحشاء و منکر می

گاهانـه بـه آن ین پرسش که آیا این مفسران با آگاهی از منطق فازی، به تفسیر فازی روی آوردها اند یا ناآ
اند که اند؟، از چارچوب بحث این پژوهش خارج است، اما این که به این نکته تفطّن داشتهمبادرت ورزیده

ز مفاهیم فازی هستند؛ از یـک سـو، ، هر سه ا»المنکر«و » الفحشاء«و در برابر آن مفهوم » الصلاه«مفهوم 
تـوان گشای منطق فازی در تفسیر قرآن کریم است و از سوی دیگر، با کمک این منطق، مینشانگر نقش راه

تری از آیات قرآن کریم به دست داد که نسبت به تفاسیر گذشته، از نوآوری و ابتکـار برخـوردار تفاسیر دقیق
باشد.
زدن زن.۳

گاه با کمک –است. این واژه در قرآن کریم » ضرب«های مربوط به زدن، واژه اژهیکی از پرکاربردترین و
در معانی گوناگونی مانند: موعظه و تجسم حقایق (نحـل: -های دیگرهای دیگر و گاه بدون کمک واژهواژه
)، روی هـم انـداختن لبـاس ۵۴)، روگردانی و صرف نظر کردن (زخرف: ۱۵۶)، مسافرت (آل عمران: ۷۵

)، ایجاد مانع و حصـار (حدیـد: ۱۲)، سربریدن (انفال: ۱۱)، بی خبر کردن و قطع ارتباط (کهف: ۳۱: (نور
در قرآن کریم انواع گوناگونی » زدن«). نیز بیفزاییم که ۱۳) به کار رفته است (غروی نائینی و مصطفوی، ۱۳

ذِینَ وَ «»: جلد«های مختلفی مانند دارد که با واژه فَاجْلِدُوهُمْ شُهَداءَ بِأَرْبَعَةِ یأْتُوالَمْ ثُمَّ حْصَناتِ اَلْمُ یرْمُونَ اَلَّ
١٠گزارش شده است.)١٥(قصص: ...» عَلَیهِ فَقَضیمُوسیفَوَکزَهُ » «...وکز«)، ٤(نور: » ثَمانِینَ...

جا حائز اهمیت است این است که این مفهوم نه تنها در معنای اصلیِ خود کـه همـان اما آن چه در این
به معنای فیزیکی است، یک مفهوم فازی است و در پیوستاری از شـدت و ضـعف قـرار دارد و ایـن » نزد«

).301-306جهت اطلاع بیشتر از معانی مرتبط با انواع زدن، ر. ك: (غالب، 10



23میقرآن کرریدر تفسيمنطق فازیسنجتوان1397پاییز و زمستان
گردد؛ بلکه در معنای فرعیِ خود کـه همـان های همنشین روشن میشدت و ضعف تا حدی با سیاق و واژه

یگر سـخن، است، نیز یک مفهوم فازی است و در پیوستاری از شدت و ضعف قرار دارد. به د» زدنِ روانی«
رو هستیم که توضیحات آن در ادامه خواهد آمد.در این آیه با یک مفهوم فازیِ ماتریسی روبه

سوره نساء است. در این آیه به مراحـل و نحـوه برخـورد ۳۴برانگیز قرآن کریم، آیه یکی از آیات چالش
» فاضـربوهنّ «ده، عبـارت برانگیز شـاش پرداخته شده است. آن چه در این آیه، بحثشوهر با همسر ناشزه

اش را نخسـت بـا موعظـه و سـپس بـا شـود کـه همسـر ناشـزهاست که در ظاهر به مرد، این اجازه داده می
به راه آورد.» زدن«کردن در بستر و در مرحله نهایی با پشت

عـث اند. برخی آن را زدن غیر مبرّح کـه بابسیار سخن گفته» فاضربوهنّ «مفسران و فقهاء درباره معنای 
)، گروهی آن را به سه مرتبه زدنِ سبک با دسـت ۱۰۷/ ۲اند (بلاغی نجفی، مشقت و سختی نشود، برشمرده

زخـم و –)، بعضی آن را زدنی که اثـری از آن ۵۶/ ۵اند (زحیلی، بر کتف زن یا با چوب مسواک تفسیر کرده
ی به صرف غضـب کـردن (ابـن ا)، عده۶۹/ ۳اند (طبرسی، بر بدن مشاهده نشود، معنا کرده-یا شکستگی

)، نه ضرب مولم مثل زنجیر یا چوب یا ضرب شدید، بلکه ضرب ملائم که سبب تخویف، ۴۲۰/ ۱العربی، 
)، مفسـرانی نیـز آن را بـه زدن ۲۴۳/ ۲؛ فضل الله، ۷۴/ ۴اند (طیب، تخفیف و توهین زن گردد، اکتفا کرده

اند (جعفـری، شود، تفسیر کردهدن هم حاصل میترین نوع زتنها برای تحریک احساسات زنان که با خفیف
۲ /۴۳۲.(

کید میهمان کننـد، ایـن در حـالی اسـت کـه عبـارت گونه که ملاحظه شد، اکثر مفسران بر زدن آرام تأ
شود که شود، روشن میاین گونه قیدی ندارد. هنگامی که به سایر کاربردهای قرآنی توجه می» فاضربوهن«

ترین از شـدیدترین حالـت تـا خفیـف» زدن عاطفی و روانی«و » زدن فیزیکی«در معنای » ضرب«مراد از 
گیرد.حالت را دربرمی

در قرآن کریم» زدن«کاربردهاي 
چه در این میـان، بـا هـدف و از زوایای گوناگون قابل بررسی است. اما آن» زدن«در قرآن کریم، بحث 

ه از جنبـه فیزیکـی و چـه از جنبـه روانـی آن چـ» زدن«مسئله این پژوهش مرتبط است، بررسی همه جانبه 
های فردی، اجتماعی، مخاطب و مجرم نیز خواهد شد.است. برای تکیمل بحث، نگاهی به جنبه

السلام ). این آیه مربوط به حضرت ایّوب علیه٤٤(ص: ...» تَحْنَثْ لاوَ بِهِ فَاضْرِبْ ضِغْثاً بِیدِکخُذْ وَ «
رده بود که پس از بهبودی، همسرش را به دلیـل تـرک وی، صـد تازیانـه است که در حالت بیماری قسم خو

بزند، اما پس از بهبودی، خدواند به او دستور داد با ساقه گیـاه ایـن عمـل را انجـام دهـد تـا بـه سـوگندش 
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جا که مربوط به همسر نیز هست، زدن در حالـت در این» زدن«ای وارد نشود. روشن است منظور از خدشه

، »وهبنـا«سازد. نیز بـا توجـه بـه عبـارت ت، زیرا ساقه گیاه، زدن ضعیف را به ذهن متبادر میخفیف آن اس
در آیه نیز محفـوف بـه » زدن«شود و طبیعتاً در آیه قبل، بار عاطفی این آیه تشدید می» رحمه منّا«و » اهله«

ه به عنوان یـک پیـامبر از دهد کشود. با توجه به این که حضرت ایوب، این عمل را انجام میبار عاطفی می
کنـد؛ بـار عـاطفی و روانـی ورزی به دور است و این زدن را روی همسر خود اجـرا میخشونت و خشونت

شود.بیشتر می» زدن«
). این آیه مربوط به فردی است که کشـته شـده بـود و بـرای پیـدا ٧٣(بقره: ...» فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها «

، حالت خفیـف »زدن«ر داد بخشی از گاو را به کشته بزنند. در این جا نیز مراد از کردن قاتل، خداوند دستو
نسـبت بـه بـار روانـی و ظاهراً ، »زدن«آن در حد تماس دو پوستِ کشته و گاو با یکدیگر است. در این آیه، 

عاطفی خنثی است.
). در این آیـه، ٦٣؛ شعراء: ٧٧ه: ؛ ط٦٠) و نیز (بقره: ١٦٠(اعراف: » أَنِ اضْرِبْ بِعَصاک الْحَجَرَ...«...

السلام از ایشان آب درخواست کردند، در این هنگام خداوند به ایشان وحی کرد که قوم حضرت موسی علیه
عصایت را بر سنگ بزن. چون حضرت موسی علیه السـلام عصـایش را بـه سـنگ زد، دوازده چشـمه از آن 

نسبت به موارد قبلی که دو پوست یـا » سنگ«و » صاع«در این جا با توجه به واژه » زدن«سنگ جاری شد. 
تری برخوردار است. این درجه از زدن، حالت میانه زدن را به ساقه منعطف گیاه و بدن بود، از حالت سخت

، ظاهراً خالی از بار روانی و عاطفی است.»زدن«سازد. در این آیه نیز، ذهن متبادر می
...وَ لا یضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ «... ). در این آیه به زنـان مـؤمن دسـتور ٣١(نور: » لِیعْلَمَ ما یخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ
شود که پاهای خود را محکم به زمین نزنند تا صدای زیورآلاتشان مانند خلخال به صـدا در نیایـد. داده می

و این حالتِ پـای زدن کند است که توجّه مردان را به سوی خود جلب می» زدنی«، قطعاً »زدن«مراد از این 
گیـرد. از نیز بعد از حـد میانـه قـرار می» زدن«(کوبیدن)، فراتر از میانه و کمتر از شدید است. این درجه از 

، بار روانی کاملاً هویدا است. زیرا زن با این گونه »کوبیدن«یا بهتر بگوییم » زدن«سوی دیگر، در این گونه 
گویی بـه بخشـی از . این جلب توجـه از ناحیـه دیگـران، پاسـخخواهد به نوعی جلب توجه کندعملی، می

کند. جالب این است کـه در در آیه، این دیدگاه را تقویت می» زینتهن«نیازهای روانی زن است. کاربرد واژه 
این آیه، نیز باز بحث بر سر زن است. گویی در هر جایی که یک طرف قضیه، زن باشـد و دیگـر سـوی آن، 

نوعی؛ بار روانی ضلع سوم آن مثلث خواهد بود.از هر» زدن«بحث 
). این آیه مربوط به قضیّه حضرت ابراهیم علیه السلام است ٩٣(صافات: » فَراغَ عَلَیهِمْ ضَرْباً بِالْیمینِ «

در این جـا، زدن بـا » ضرب«که کنایه از قدرت است، منظور از » یمین«ها را کوبید. با توجه به واژه که بت
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است. به لحاظ معناشناسی، هـر » ضرب«مربوط به حالات شدید » ضرب«ت. این مرتبه از تمام قدرت اس

کنند (صفوی، های همنشین آن، شدت و ضعف پیدا میای دارد که این دوایر به واسطه واژهواژه دوایر معنای
ل ، واژه دیگری نیامده است تـا شـدت عمـ»ضرب«). در این آیه به جز ٦٨-٧٨؛ مختار عمر، ٢٤٣-٢٥٦

ها، ناخوشایندی حضرت ابراهیم نسبت به پرستش پـدر مربوط به آن باشد. با توجه به آیات گذشته که در آن
دهد؛ بار روانی که انجام نوعی عمل پنهانی را نشان می» فراغ«و قومش گزارش شده است و استفاده از واژه 

شود.ها انجام میوی آنهایی که زدن رکند. بتها را تشدید میهمراه با تنفر از بت» زدن«
ذینَ کفَرُوا الْمَلائِکةُ یضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَریقِ « ی الَّ (انفـال: » وَ لَوْ تَری إِذْ یتَوَفَّ

آشکار است، زیرا با پایان آیه که سخن از عذاب سوزناک است، » ضرب«). در این آیه به روشنی شدتِ ٥٠
کند. نیز معقول نیست کافران در هنگام مرگ، توسط ملائک نوازش شوند یا نهایتاً به صورت پیدا میانطباق

معمولی زده شوند. در این آیه، خبری از بار عاطفی و روانی نیست، به طوری که شدت زدن و جامعیـت آن 
ی برای بار عـاطفی (هم بر چهره زدن و هم بر پشت زدن حاکی از زدن به صورت کامل و جامع است)، جای

و روانی خالی نگذاشته است.
عْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَْعْنـاقِ وَ اضْـرِبُوا مِـنْهُمْ کـلَّ بَنـانٍ « ذِینَ کَفَرُوا الرُّ ؛ ١٢(انفـال: » سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّ

سـر) و همـه خواهد بالای گردن (). این آیه، جنگ بدر را به تصویر کشیده است که از مؤمنان می٤محمد: 
، نهایت شدّت و حدّت اسـت، زیـرا »ضربوا«انگشتان (دست و پا) یِ کافران را بزنند. نیز در این جا مراد از 

کید اسـت و  از یک سو، فضایِ جنگ است و در جنگ باید از نهایت شدت استفاده کرد و از سوی دیگر، تأ
دن، بالاترین شدت زدن است. در این آیه، است. این گونه ز» کل«و » الرعب«از سوی سوم، استفاده از واژه 

وجود ندارد.» زدن«نیز هیچ فضایی برای طرح بار عاطفی و روانی در 
با شدت و ضعف بـار روانـی » زدن«آید که شدت و ضعف از بررسی آیات بالا، این نتیجه به دست می

اشـد، بـار عـاطفی بـه آن، به صورت معکوس در ارتباط است. یعنی اگر شدت زدن در بالاترین حد خـود ب
» زدن«در حد میانه باشد، بار عاطفی و روانی اندکی همراه آن خواهد بود و اگـر » زدن«رسد و اگر صفر می

به صورت ضعیف باشد، بار روانی آن بسیار زیاد خواهد بود. طبیعی اسـت کـه زننـده بـه لحـاظ جسـمی، 
ست و متقابلاً انسانی کـه مـورد زدن قـرار قدرت فیزیکی دارد و به لحاظ احساسات، از عواطف برخوردار ا

گیرد، نیز از جسم و عاطفه برخوردار است. گاه زدن در جسم تأثیرگذار است و گاه نوع زدن، بر عاطفـه و می
گذارد. از این رو، هر چه شدت زدن بالاتر باشد، حاکی از کاهش عواطـف میـان دو روان فرد مقابل اثر می

های عاطفی میـان دو نفـر اسـت. در هـم همراه باشد، نشانگر وجود علقهنفر است و هر چه زدن با ضعف 
سازد.هویدا و آشکار می» زدن«، خود را در شدت و ضعف عمل »زدن«تنیدگی خشونت و عطوفت در 
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دهد:را نشان می» ضرب«ترین حالت تا شدیدترین حالت برای مراتب زیر، از ضعیف

در قرآن کریم (منبع: نگارندگان)» ضرب«مراتب شکل شماره سه: پیوستار برخی از 

بر اساس منطق فازي» فاضربوهن«تفسیر 
و » ضـرب«ترین حالـت در آیـه مـورد بحـث، در پـایین» فاضـربوهن«بر اساس منطق فازی، عبارت 

رای کارهـای گونـاگون بـگیرد. با توجه به این که سیاق آیه، مربوط به ارائه راهبالاترین حالت عاطفی قرار می
جلوگیری از طلاق است، با زدن به معنای حقیقی آن و خالی از هر نوع بار عاطفی و روانی، که موجب تنفرِ 
بیشترِ زن و در نتیجه، نزدیک شدن به آستانه طلاق است، ناسازگار است. نیز هر سه حالت مطـرح شـده در 

جسمی. از این رو، بایـد زدن، در آیه به انگیزه اصلاح است و روشن است که اصلاح در زن، روانی است تا
هـا، بـا روان زن این آیه متناسب با موعظه کردن و پشت کردن در رختخواب باشـد کـه هـر دوی ایـن روش

ترین حالت فیزیکی زدن و بالاترین حالـت روانـی آن، معنـا سروکار دارد. بنابراین، اگر زدن را ناظر به پایین
تر است و هم با سیاق آیات قبل و بعد تناسب دارد و هـم زن نزدیککنیم، این گونه تفسیری به حالت روانی 

در این آیه، زدن از نوع روانی و تحریـک » زدن«تر است. نتیجه این که مراد از گفته هماهنگبا دو شیوه پیش
شود. صرف این که مـرد در احساسات زن است و این نوع زدن با ترساندن زن و تهدید او به زدن، محقق می

هجومی قرار گیرد و مقدماتِ زدن را فضاسازی کند، به طوری که هراس در دل زن بیفتـد، ایـن نیـز، حالت
آید، البته زدن روانی و نه جسمی. چه بسا این نوع زدن، از زدن جسمی بـرای به شمار می» زدن«خود نوعی 

ک شده و حالـت عـاطفی آن به راه آوردن زن نیز مؤثرتر باشد. در این گونه زدن، حالت فیزیکی به صفر نزدی
به بالاترین حد ممکن خود رسیده است.

دهد و او را بـرای ورود البته اگر کسی اشکال کند و بگوید که این نوع زدن، نیز تنفر را در زن افزایش می
کند و زدنِ ای نمیتوان گفت که همین که مرد هیچ اقدامِ جسمیسازد، در پاسخ میبه آستانه طلاق آماده می

افتد، خود دلیل بر صداقت مرد در محبّت و عطوفت نسبت به همسرش است. همچنین، می اتفاق نمیجس
تواند هر کاری بکند و از سوی دیگر، کنترل بیند، که او میزنی که قدرت مرد را در مقابل دیدگان خویش می
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تـر کـانون خـانواده را گرمبالـد ونشیند، بر مردانگـیِ مـردِ خـود میمرد را بر قدرت خویش نیز به نظاره می

های به کار رفته در این آیـه و آیـات قبـل و بعـد و روح خلاصه این که این نوع زدن، با توجه به واژهکند.می
کید بر محبّـت و مـودّت در میـان زن و شـوهر و نیـز روایـات  تعالیم قرآنی در دفاع از کرامت زن و مرد و تأ

اعی دنیای معاصر، زدن به معنای جسمی و آزار و اذیّت نیسـت قطعی و عقل سلیم و محیط فرهنگی و اجتم
همراه با بالاترین حالت عاطفی و روانی میان دو نفـر یعنـی زن و –تهدید به زدن –ترین حالت زدن و خفیف

شوهر مراد است و این بر اساس منطق فازی ماتریسی متصور است.
یر قابل تصور است:، به شکل ز»زدن«بر این اساس، مراتب درباره درجات 

در قرآن کریم بر اساس منطق فازی (منبع: نگارندگان)» زدن«شکل شماره چهار: مراتب 
حال اگر مراتب زدن، به لحاظ فیزیکی در یک سطر قرار گیرد و مراتب زدن به لحـاظ روانـی، در سـطر 

به صورت زیر در خواهد آمد:» زدن«دیگری قرار گیرد، ماتریس فازی 

در قرآن کریم (منبع: نگارندگان)» زدن«شکل شماره پنج: ماتریس فازیِ 
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در شکل پنج، کاملاً روشن است که همچنان که زدن به صورت جسمی، حالت شدت و ضعف دارد و 
یک مفهوم فازی است؛ زدن به صورت روانی نیز حالت شدت و ضعف دارد و یـک مفهـوم فـازی اسـت و 

تواند آید. این ماتریس میشوند، ماتریس فازی به وجود میت در یک عمل جمع میهنگامی که این دو حال
شود و نیز حالت فردی یا اجتماعی زدن و همچنـین بر اساس نوع مخاطب و فردی که زدن روی آن اجرا می

و بـه زدن بین دو شیء یا دو انسان یا ترکیب شیء و انسان و حالت روانی مثبت و منفی توسعه و تعمیق یابد 
ماتریس مثلث (سطر، ستون، عمق) و مربع و مکعب و ... نیز تبدیل شود.

گیرينتیجه
یکی از مبادی دانش تفسیر، منطق تفسیر است. مفسران در طـول تـاریخ تفسـیر قـرآن کـریم از منطـق 

اند. در این مقاله سعی شد ضمن تأیید منطق کلاسیک، به دلیل مشکک بودن بسـیاری کلاسیک بهره جسته
های منطقـی غیـر اسـتاندارد از مفاهیم قرآن کریم، از منطق خاص این مفاهیم یعنی منطق فازی که از نظام

جدید است، در تفسیر قرآن کریم استفاده شـود. بـه عنـوان نمونـه یکـی از مفـاهیم مشـکک پرکـاربرد نـزد 
ج است. تبیین تدریج و » ایمان«مفسران، مفهوم  تشکیک در مفهـوم ایمـان است. مفهوم ایمان در قرآن مدرَّ

بوسیله منطق کلاسیک قابل تبیین کامل نیست. چرا که در منطق سنتی، یک فرد، یا ایمان دارد یا ایمان ندارد 
و این منطق در بیان درجه ایمان یک فرد و تمایز آن از درجه ایمان فرد دیگـر، عـاجز اسـت. ایـن در حـالی 

را در پیش روی داریم: فردی که اصلاً ایمان ندارد، فـردی است که در منطق فازی، حالات متنوعی از ایمان
که ایمان ضعیفی دارد، فردی که دارای ایمان متوسط است، و فردی که دارای ایمان قـوی اسـت. ایـن مثـال 

جا، سخن از نقضِ منطـق دهد. بنابراین، در اینقدرت فهم و تبیین این دو نظام منطقی را به خوبی نشان می
لکه سخن در این است که نگاه فازی به برخی مفاهیم که عنصر تدریج و شدت و ضعف در سنّتی نیست؛ ب
تر رهنمـون نمایـد و مفسـر را بـه تفسـیر درسـتها مؤثر است، دست را در تفسـیر بـازتر میفهم و تبیین آن

ازی در گرداند. ضمن این که پاسخ به برخی شبهات و سؤالات قرآنی تنها از طریق به کارگیریِ منطـق فـمی
هـای قرآنـی گیری از منطق فازی سبب توسعه و تعمیـق معـارف و آموزهتفسیر قرآن کریم میسر است؛ بهره

سازد.گویی به نیازهای دنیای معاصر هموارتر میگردد که زمینه را برای پاسخمی

منابع
تا.نا، بیجا، بی، بیاحکام القرآنابن العربی، محمد بن عبدالله، 

م.۱۹۹۱بیروت، دارالمشرق، ،تفسیر مابعدالطبیعهد بن احمد، ابن رشد، محم
یر و التنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  ق.۱۴۲۰، بیروت، موسسه التاریخ، التحر
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ق.۱۴۲۲، بیروت، دار احیاء التراث العربی، تفسیر ابن عربیابن عربی، محمد بن علی، 
ق.۱۴۲۰، بیروت، دارالفکر، البحر المحیط فی التفسیرابوحیان، محمد بن یوسف، 

گاه، ارگانونارسطو، .۱۳۸۷، ترجمه میرشمس الدین ادیب سلطانی، تهران، آ
.۱۳۶۱، تهران، نهضت زنان مسلمان، مخزن العرفان در تفسیر قرآنامین، سیده نصرت، 

.۱۳۸۰، ترجمه زهرا پور سینا، تهران، سروش، مفهوم ایمان در کلام اسلامیهیکو، ایزوتسو، توشی
.۱۳۹۲قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ،شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمانروشایمان، محمد تقی، 
، قـم، پژوهشـگاه حـوزه و های کمی و کیفی تحقیـق در علـوم انسـانیمبانی پارادایمی روش___________، 

.۱۳۸۸دانشگاه، 
یانپور کاشانی، منوچهر، آریان ، تهران، نشر الکترونیکی و اطلاع رسـانی جهـان رایانـه، پورفرهنگ جامع پیشرو آر

۱۳۷۷.
ق.۱۴۲۰، قم، بنیاد بعثت، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآنبلاغی نجفی، محمد جواد، 

تا.نا، بیجا، بی، بیتفسیر کوثرجعفری، یعقوب، 
یمجوادی آملی، عبدالله،  .۱۳۸۸قم، نشر اسراء، ،تسنیم: تفسیر قرآن کر

.۱۳۷۷، قم، مرکز نشر اسراء، مراحل اخلاق در قرآن__، __________
.١٣٨٤، تهران، سمت، ای بر روش تحقیق در علوم انسانیمقدمهحافظ نیا، محمدرضا، 

، ۵۰، تهران، شماره خردنامه صدرا، »اصل امتناع تناقض؛ حکمت متعالیه و منطق فازی«حسین زاده یزدی، مهدی، 
.۷۸-۹۲، صص ۱۳۸۶زمستان 

.۱۳۷۴قم، نوح، ،های متن کفایه الاصول آیت الله فاضل لنکرانیایضاح الکفایه: درسمی، محمد، حسینی ق
، »های فـازی در قـرآن کـریمشناسایی و تحلیل کاربرد منطـق و سیسـتم«خادمی زارع، حسن و محمد باقر فخرزاد، 

.۷۹-۹۲، صص ۱۳۹۱، زمستان ۳۱، شماره ۸قم، سال ، اندیشه نوین دینی
.۱۳۸۹، تهران، ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیفلسفه فلسفه اسلامی، عبدالحسین، خسروپناه

گاه، ،منطق صوریخوانساری، محمد،  .۱۳۷۴تهران، موسسه انتشارات آ
، »توان خواجه نصیرالدین طوسی را معتقد به منطق سه ارزشـی دانسـت؟آیا می«دارابی، علیرضا و فلاحی، اسدالله، 

.۱۱۵-۱۲۸، صص ۱۳۸۸، بهار و تابستان ۲و ۱ن، دوره جدید، شماره ، اصفهامتافیزیک
.۱۳۹۰قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، ،منطق تفسیر قرآنرضایی اصفهانی، محمد علی، 

یعه و المنهجزحیلی، وهبه،  ق.۱۴۱۸بیروت، دارالفکر المعاصر، ،التفسیر المنیر فی العقیده و الشر
، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و منطق پژوهی، »منطق فازی در قرآن: خلط مستنبط و منصوص«مود، زراعت پیشه، مح

.١٢٢-١٥٠، صص ١٣٩٦، بهار و تابستان ١، شماره ٨مطالعات فرهنگی، سال 
مؤسسـه الأعلمـی للمطبوعـات، ، ، بیروتبیان السعاده فی مقامات العبادهمحمد بن حیدر، علیشاه، سلطانسلطان
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ق.۱۴۰۸
سنجی منطق فازی و پلورالیسم دینـی در تبیـین مفهـوم ظرفیت«نژاد، یه زاهدی، موسی الرضا و ابوالقاسم عارفشمس

-۹۰، صـص ۱۳۹۴، پاییز و زمسـتان ۹۵، شماره ۴۷، سال هایی در علوم قرآن و حدیثرهیافت، »ایمان در قرآن
۷۵.

، ۲۴، ش کلامی-های فلسفیپژوهش، »به آیندههای ناظر امکان استقبالی و تعین صدق در گزاره«شیروانی، علی، 
۱۳۸۴.

.۱۳۶۵، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآنصادقی تهرانی، محمد، 
ق.۱۴۱۷، قم، مؤسسه صاحب الامر، الهدایه فی الاصولصافی اصفهانی، حسن، 

یمصدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم،  صحیح: شیخ محمد جعفر شـمس الـدین، بیـروت، ، تتفسیر القرآن الکر
ق.۱۴۱۹دارالتعارف للمطبوعات، 

یم، _______________________ ، تصحیح، تحقیق و مقدمه: محسن بیدارفر، تهران، بنیاد تفسیر القرآن الکر
.١٣٨٩حکمت اسلامی صدرا، 

.۱۳۷۹، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی،شناسیدرآمدی بر معنیصفوی، کورش، 
، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 

ق.١٤١٧
.١٣٧٢، تهران، انتشارات ناصر خسرو، مجمع البیان فی تفسیرالقرآنطبرسی، فضل بن حسن، 

.۱۳۷۸سلام، تهران، انتشارات ا،اطیب البیان فی تفسیر القرآنطیب، عبدالحسین، 
ق.۱۴۰۶، بیروت، دارالنفائس، اصول التفسیر و قواعدهالعک، خالد عبدالرحمن، 
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